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آفت سهمیه بندی
احمد دوست حسینی: ... از گزارش هایی که رسما  �

درباره زنجیره صنعت فولاد ارائه شــده و با اظهارات 
مقامات مســئول تکمیل شــده اســت، می توان این 
گزاره ها را اســتخراج کرد: برخــی واحدهای تولیدی 
پایین دستی فولاد، ناگزیرند ورق های مورد نیازشان را از 
بازار سیاه با قیمت های گزاف تأمین کنند و به ناچار و با 
وجود تقاضا برای محصولشان و حتی امکان صادرات 
آنها، بسیار کمتر از ظرفیتشان تولید می کنند. تعدادی از 
واحد های صنعتی پایین دستی، سهمیه ای بسیار بیشتر 
از تولیداتشان دریافت می کنند، به طوری که می توانند تا 
۸۰ درصد سهمیه دریافتی را با دو برابر قیمت بورس 
به بازار سیاه عرضه کنند. واسطه ها با سود های بالا این 
سهمیه ها را جابه جا می کنند و برخی ادعا کرده اند که 
با کارخانه تولید ورق در ارتباط هستند و مشکلی برای 
تأمین نیاز در بازار ســیاه ندارند. کارخانه فولاد ســازی 
می گوید در این ســوداگری ها هیچ نقشی ندارد و این 
شــرایط پیامد کارکرد بورس کالا و سهمیه بندی های 
وزارت صمت است. این سهمیه ها به صورت اداری و 
با اطلاعات ثبتی (نه اقتصادی) توسط وزارت صمت 
تعیین می شــود... با مرور این گزاره ها این پرسش ها را 
می توان مطرح کرد: آیا این چرخه معیوب جلوه ای از 

اقتصاد سوسیالیستی نیست؟ 

فرمول های تقلبی!
جعفر بلــوری: ...«چه اتفاقاتی و به چه شــکل و  �

ترتیبی بایــد رخ دهد تا مردم به ســمت یک حرکت 
جمعی ترغیب شوند؟ (شورش  کنند). اسملسر معتقد 
اســت باید پنج مرحله اول این فرمول طی شود تا این 
اتفاق بیفتد: ۱- زمینه ســاختاری ۲- فشــار ساختاری 
۳- باور تعمیم یافته ۴- عوامل شتاب دهنده ۵- بسیج 
برای اقدام و ۶- عملیات کنترل اجتماعی... طبق نظر 
اسملسر، این پنج مرحله اگر یکی پس از دیگری طی 
شود، مردم خواهند شــورید. او مشکلات اقتصادی را 
به عنوان یک عامل ابتدایی مثال می زند که در مرحله 
اول قرار دارد. او معتقد است مردم باید بپذیرند «چنین 
مسئله ای» وجود دارد. به این نتیجه برسند، حاکمیت 
نمی خواهد این مشــکل حل شود. اگر بین مردم امید 
به بهبود شــرایط وجود داشــته باشــد، مشکل حل 
می شود؛ اما اگر مردم ناامید شوند، وارد مرحله بعدی 
می شــوند. اعتراض ها اگر شروع شــد، نیاز به عوامل 
شتاب دهنده اســت؛ مثلا کشته شــدن یک معترض! 
طوری که باعث برانگیخته شــدن احساسات و خشم 
جمعی و تحریک عمومی  شــود، این روند ادامه پیدا 
می کند تا... مرحله شــش که کار مأموران تأمین کننده 
امنیت (که تعیین کننده عنوان می کند) شروع می شود.

احسنت به آقای سازمان برنامه
...رئیس  سازمان برنامه و بودجه، در بازدید از قطعه  �

اول آزادراه تهــران - شــمال وعده داد ایــن قطعه در 
بهمن ماه به بهره برداری برســد. به ایشــان از دو جهت 
خدا قوت باید گفت؛ اول اینکه بالاخره قطعه اول آزادراه 
تهران شمال که قرار بود در دولت اول آقای روحانی به 
بهره برداری برسد و دو، سه ماه قبل هم گفته بودند در 
دهه فجر افتتاح می شود... خدا به ایشان قوت بدهد که 
اگر اتوبان همت را در این شش سال اخیر به کرج وصل 
نکرده، اگر جاده الموت به تنکابن را نیمه کاره گذاشــته، 
اگر قطعات ۲ و ۳ آزادراه تهران - شمال هنوز نیمه کاره 
اســت و اگــر کمربندی هــای بعضی شــهرهای میان 
چالوس و تنکابن بلاتکلیــف مانده اند، برای طرح های 
استان خودشــان گیلان هرکاری که می توانستند انجام 
داده انــد. حالا هم که قول داده اند در اوایل ســال ۱۴۰۰ 
یعنــی تا پایان دولت آقای روحانی و اقتدار آقای رئیس 
سازمان برنامه و بودجه که بحمداالله این سازمان ملک 
طِلق ایشان است، قطعات ۲ و ۳ آزادراه تهران - شمال 
به نتیجه خواهد رسید. در ناامیدی بسی امید است. خدا 
را چه دیدی، شــاید ایشــان غرب مازندران را به اشتباه 
بخشــی از استان گیلان تصور کنند و گوشه چشمی هم 

به این آزادراه ۲۳ساله بیندازند.

قدرت و خیانت به قدرت
...هنگامي که اولیــن پیمایش و  � عباس عبــدي: 

نظرسنجي عمومي در ســال ۱۳۵۳ انجام و نتایج آن 
در نشســتي محدود میان ده ها تــن از صاحب نظران 
اجتماعي مطرح شد، برخي از افراد که نمي خواستند 
زیر بار نتایج آن بروند، متوســل به این ترفند شدند که 
شــیوه نظرسنجي متناسب با جوامع غربي است و در 
ایران جواب نمي دهد و نتایج آن اعتبار ندارد... تاکنون 
بارها و بارها از ســال ها پیش و با استناد به نتایج این 
پژوهش ها نشان داده شده که نهادهاي اصلي جامعه 
در وضعیت نابســامان و غیرکارکردي قرار گرفته اند و 
در این میان تنها نهاد خانواده است که بار سایر نهادها 
را یك تنه به دوش مي کشد و نهاد دولت هم فقط در 
حفظ نظم مبتني بر زور موفق بوده است. ازاین رو تأکید 
مي شد که براي بازسازي نهاد دین و اقتصاد و آموزش 
و رســانه باید اقدامي جدي به عمــل آورد. عده اي با 
سنگرگرفتن ســاده لوحانه در پشت برخي نگرش هاي 
جامعه شــناختي در برابــر این گزاره هاي مســتدل و 
روشن موضع گیري مي کردند و آنها را تخطئه و مردود 
مي دانســتند. این مدعیان جامعه شناســي نه تنها به 
صاحبان قدرت و ولي نعمتان خــود بلکه به مردم و 
جامعه نیز خیانت مي کنند. اولین تعهد اخلاقي براي 
هر صاحب نظري بیان دانسته هاي علمي بدون جعل 

و لاپوشاني کردن حقیقت است.

آینه روزنه

سال هفدهم    شماره 3631 سیاستپنجشنبه   3 بهمن 1398

رئیس مجلس:
نباید ۲۲ بهمن تبدیل به 

میتینگ انتخاباتی شود 
رئیس مجلس در جلســه  مشــترک با رؤســای  �

کارگروه های بزرگداشــت دهه فجــر چهل و یکمین 
سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: ۲۲ بهمن یک 
روز ملی در ایران اســت؛ پــس نباید اختلاف نظرها 
را در راهپیمایی نشــان داد که بحث کدورت شود. 
ایــن روز، روز وحدت و وفاق اســت؛ بنابراین باید از 
بیان شــعارها و رفتارهایی که باعث افتراق و تفرقه 
می شــود، پرهیز کرد. همه دیدیــم که مردم چطور 
برای شــهادت حاج قاســم ســلیمانی به صحنه 
آمدند، چون احســاس  کردند آمریکا ســتم کرده و 
غیرت ایرانی به جوش آمد. ۲۲ بهمن هم باید چنین 
باشد؛ به همین دلیل لازم است از شعارها، تفریح ها 
و کارهایی که بوی افتــراق می دهد، دوری کرد. به 
گزارش «ایســنا» علی لاریجانی ادامه داد: نباید ۲۲ 
بهمن تبدیل به میتینگ انتخاباتی شود. چون مردم 
را چند دســته می کند. نباید مردم احساس کنند که 
برای یک گروه و دسته است. قدر و منزلت ۲۲ بهمن 
بزرگ تر از آن اســت که خرج یک گروه و فرد شود. 
او افزود:  باید موضــوع مردمی بودن راهپیمایی ۲۲ 
بهمن را رعایت کرد، نباید احساس شود دستگاه ها 
در این مراسم محور هســتند. بعد از شهادت حاج 
قاســم ســلیمانی مــردم از خانه های شــان بیرون 
آمده و در مراســم تدفین شــرکت کردند. هیچ کس 
تصــور نمی کــرد حادثــه ای بــه ایــن عظمت رخ 
دهــد؛ اما بعد دیدیــم که در بی بی ســی می گویند 
کارمندان در مراســم شــرکت کردند، این طور علیه 
ما تبلیــغ می کنند؛ به همین دلیل نباید نمودهایی در 
راهپیمایی مانند پلاکاردهای کارکنان فلان شــرکت، 
وجود داشته باشد که سوژه شود. کارکنان می توانند 
حضور داشــته باشــند؛ اما نباید راهپیمایی به خود 
شکل دولتی بگیرد. کما اینکه در ۴۱ سال گذشته هم 
این طور نبوده است. حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن 
خواست قلبی مردم است؛ پس نباید کسی سوار آن 

شده؛ چون باعث سوء استفاده دیگران می شود.
لاریجانــی گفت: به ســخنرانان کمــک کنید که 
در سخنرانی هایشــان محورهایــی مانند موضوعات 
اقتصــادی و تأکیــد روی راه امام و رهبــری را مورد 
توجه قرار دهند، اینکه ما در مصاف بزرگی با آمریکا 
قرار داریــم، گام دوم و انتخابات هم باید مورد تأکید 
قرار گیرند. رئیس مجلس همچنین در توصیه ای به 
اصحاب رســانه در رادیو و تلویزیون گفت: روزهای 
مناقشات در کشــور زیاد است؛ اما در ایام نزدیک ۲۲ 
بهمن باید مناقشــات به وحدت تبدیل شود؛ بنابراین 
تبلیغــات در رادیو و تلویزیون و رســانه ها همه باید 
وحدت آفریــن بــوده و در این ایام بیــان حرف های 
مناقشــه آمیز اشــتباه اســت. لاریجانی ادامه داد: از 
طرف دیگر مردم به شــهدای انقلاب سمپاتی دارند. 
باید خون های گران بهای ریخته شده در راه انقلاب و 
در رأس همه آنها شهدایی مانند بهشتی، مطهری و 
مدنی و همه بزرگان برای مردم یاد آوری شــود. دهه 
فجر می تواند خاطرات را زنده کند؛ به همین دلیل لازم 
اســت بازخوانی  رشــادت ها در رادیو و تلویزیون در 

رسانه ها مورد توجه قرار گیرد.
لاریجانی با بیان اینکه ما بی مشکل نیستیم، تأکید 
کرد: مشــکل را آمریکایی ها ایجــاد کردند. ما زندگی 
خودمان را می کردیم. به توافق هسته ای رسیدیم؛ اما 
آمریکایی ها زیر آن زدند؛ چــون دیدند ایران در حال 
رســیدن به توازن اقتصادی اســت و چنین چیزی را 

نمی خواستند. آنها دنبال هدف های دیگری هستند.

ایســنا: رئیس جمهور روز گذشــته در جلســه هیئت 
دولت با اشــاره به خطبه های مقام معظم رهبری در 
نماز جمعه تهران و تأکید ایشان بر مسئله قدرت ملی 
و توانمند شدن گفت: «بزرگ ترین قدرتی که خداوند در 
کشور ما قرار داده، قدرت ملی و مردمی است و مردم 
ایران بزرگ ترین قدرت ما هســتند و هیچ قدرتی بالاتر 
از حضور، ایســتادگی، فداکاری و اتحاد مردم نداریم. 
هرکجا با مشــکل مواجه شــدیم، با حضور، اتحاد و 
وفاق مــردم از این مشــکلات عبور کردیم». حســن 
روحانــی همچنین با تأکید بر اینکــه قدرت اقتصادی 
بــدون قــدرت سیاســی امکان پذیــر نیســت، افزود: 
«نمی توان با دنیا رابطه و تعامل نداشــته باشیم، اما 
قدرت اقتصادی پیــدا کنیم. بدون تردید اگر بخواهیم 
تولیداتمان افزایش پیدا کند، باید بازارهای دیگر را در 
اختیار داشته باشــیم و لذا در اقتصاد مقاومتی توجه 
به حوزه درون زا و برون زا مورد تأکید قرار گرفته است، 
اما ظاهرا عده ای برون گــرا را درون زا می خوانند». او 
گفت: «اگر توان سیاسی نداشته باشیم، حتی اگر بتوان 
قــدرت اقتصادی را در داخل ایجاد کرد و این ناممکن 
با عصای موســایی ممکن شود، این قدرت در منطقه 
و جهــان تأثیرگذار نخواهــد بود. اگــر از گاز، نفت و 
توان خدمات فنی- مهندسی برخوردار باشیم، چنین 
توانمندی و ظرفیت هایــی در حد خودکفایی داخلی 
است و زمانی تأثیرگذار است که بتوانیم آن را به سایر 
کشــورها صادر کنیم. قدرت اقتصادی در کنار قدرت 

سیاســی، فرهنگی و امنیتی ســاخته می شود و قابل 
جداکردن نیســت و اگر کســی تصور می کند می توان 
اینها را از هم جدا کرد، بدون تردید مسائل استراتژیک 
دنیــا را به خوبــی درک نکرده اســت».رئیس جمهور 
افزود: «اگر کسی در کشــور می خواهد اقدامی انجام 
دهد که با قدرت ملی کشــورمان سازگار نیست، حتما 
مســئول اســت و باید در برابر مردم پاســخ گو باشد. 
اگر کســی کلام، ســخن و مصوبه اش بــه یک تنش 
غیرضروری تبدیل شــود، باید به مردم پاسخ گو باشد 

و اگــر قوانین و مقرراتی تصویب می شــود که رابطه 
بانکی و مالی کشورمان را با دنیا دچار مشکل می کند، 
باید در مقابل آن مســئول بوده و بــه مردم جواب گو 
بود».او گفت: «هیچ نهاد غیر انتخابی در کشور وجود 
ندارد و همه نهادها و مســئولان مشروعیت خود را از 
اراده و خواســت مردم کســب می کنند. لذا به همین 
دلیل اســت کــه مردم را پــای صنــدوق رأی دعوت 
می کنیــم، والا چه لزومی دارد کــه اکثریت مردم در 
انتخابات شرکت کنند. اینکه خداوند به پیامبر خویش 

دستور می دهد با مردم مشورت کن و از زنان و مردان 
بیعت بگیر، به خاطر این اســت کــه بخش بزرگی از 
مشروعیت  اجتماعی و حقوقی از جانب مردم حاصل 
می شــود و به همین دلیل هر کاری در کشــور انجام 
می دهیــم نباید رضایــت عامه نادیده گرفته شــود».
روحانــی عنوان کرد: «رضایــت خاصه و رضایت یک 
جناح و یــک قوم ما را بــه جایی نمی رســاند و باید 
رضایــت عامه مــردم را مدنظر قرار دهیــم و بر این 
اساس اقدام و حرکت کنیم. اگر مردم به خوبی بدانند 
که امروز و فردا رأی و نظر آنها حاکم اســت، بی تردید 
اگــر از عملکرد فــردی ناراضی بودنــد، در انتخابات 
بعدی می تواننــد جبران کننــد و در چنین حالتی به 
آینده امیدوارتــر خواهند بود».او با طرح این ســؤال 
که حضور پرشور مردم را چگونه می توان ایجاد کرد، 
گفت: «بدون تردید تنها عامل ایجاد چنین شــرایطی، 
وجود فضای رقابتی است و مردم بایستی به سلامت، 
امنیت و رقابتی بودن انتخابات اطمینان داشته باشند. 
اگر توصیه و نصیحت به دیگــران مورد رضایت آنها 
نیســت، اما به وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و 
مردم عزیز توصیه می کنم اهمیت انتخابات را مدنظر 
قرار داده و با قوت پای صنــدوق آرا بیایند. همه باید 
بداننــد که بالاتر از مردم و بالاتر از قانون نداریم. هیچ 
نهادی مقدس نیســت، مگر اینکه در چارچوب قانون 
و خواســت مردم حرکــت کند. اینها برای ما روشــن 

است».

رئیس جمهور با اشاره به ردصلاحیت های نامزدهای انتخاباتی:
رضایت یک جناح و یک قوم ما را به جایی نمی رساند

نظارت استصوابى در آینه شرع و قانون

 
به اطلاع می رســاند، مدارک اینجانب محمدعلــی پناهی فرزند 
داود به شماره شناســنامه ۲۰۴۳۰ صادره از تهران به شماره ملی 

۰۰۷۰۵۲۱۴۷۶ شامل : 
۱-  گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوســطه شاخه نظری، رشته 
ریاضی فیزیک به شماره ۱۲۷۵۸۷۲ - ه ، صادره از تهران، منطقه 
شش، دبیرســتان علامه طباطبایی (واحد کارگر شمالی) (شماره 

دانش آموزی: ۱۷۷۳۹۳۰۹۷)
۲-  گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی به شماره پ / ۱۶۶۸۲۳ 
صادره از تهران، منطقه شش، دبیرستان علامه طباطبایی (واحد 

کارگر شمالی) (شماره دانش آموزی: ۱۷۷۳۹۳۰۹۷)
۳-  مدرک فارغ التحصیلی کارشناســی رشــته مهندسی معماری 
صــادره از واحد دانشــگاهی اصفهان، خوراســگان با شــماره 

۰۷۷۷۴۰۵ به نشانی اصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه
۴-  دانشــنامه پایان تحصیلات دوره کارشناســی ارشد ناپیوسته 
رشته مهندســی معماری صادره از واحد دانشگاهی بم با شماره 

۰۳۲۹۵۲۹
۵-  گواهینامه کمربند سیاه دفاع شخصی، دان یک و دو و مربیگری 
درجه سه دفاع شــخصی، هر ســه صادره از فدراسیون جودو و 
کوراش جمهوری اســلامی ایران مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشند.
از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به نشانی پستی هر یک از 

ارگان های ذکر شده در فوق ارسال نماید.

اصل کلیه مدارک (شناسنامه مالکیت، سند مالکیت، تسلسل 
مدل ۱۳۹۱ رنگ خاکستری  اسناد) خودرو

متالیک به شماره موتور 14190080562 و شماره شاسی 
NAAP03EDXCJ562492 پلاک شماره انتظامی

 ایران ۲۰ _ ۸۷۹ ص ۴۹ به نام اینجانب 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو  رنگ سفید روغنی 
مدل ۲۰۱۰ به شماره پلاک ایران ۸۸ _ ۴۱۶ ل ۲۴  

 G4GC9731775 و شماره موتور
 KMHDC51EBAU234326 و شماره شاسی
به نام مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب   فرزند مصطفی به 
شماره شناسنامه  ۱۹۷۳۰  صادره از  تهران در مقطع کارشناسی  رشته  
مهندسی شیمی و نفت صادره از واحد دانشگاهی  دانشکده مهندسی 

شیمی دانشگاه صنعتی شریف با شماره  ۲۶۲۷۸ بتاریخ ۹ اسفند ۱۳۸۵ 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه صنعتی شریف واحد دانشکده مهندسی شیمی  به 

نشانی  خیابان آزادی نرسیده به میدان آزادی ارسال نماید.

 در پرونده کلاســه ۹۸۰۸۸۲ م شعبه اجرای احکام مدنی بر اساس محتویات پرونده 
این اجرا حســب محکوم علیه محمد ســلطان محمدی محکوم به پرداخت مبلغ 
۸۹٫۹۴۷٫۹۷۳ ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له شاهین عظیمی و پرداخت 
مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت نیم عشــر دولتــی در حق صندوق دولت لذا با عنایت به 
معرفی مال از ســوی محکوم له که خط سیم کارت تلفن همراه کارکرده به شماره 

 ۰۹۱۲۱۳۵۳۶۵۹
بر اساس نظریه کارشناسی به مبلغ ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برآورد قیمت می شود که قیمت 
پایه برای مزایده است تقاضای محکوم له برای مزایده خط تعرفه شده مقرر شد خط 
سیم کارت مورد نظر موصوف در روز ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰ از طریق 
مزایده در دفتر شــعبه اجرای احکام مدنــی دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع در 
بلوار شــهید بهشتی، جنب شهرداری بفروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده 
شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد، ۱۰ درصد 
مبلغ پیشــنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است تا یک 
ماه نســبت به پرداخت الباقی ثمن معامله اقدام نماید، در غیر این صورت ۱۰ درصد 

اولیه با هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد .
–

در هفتم دي ماه ۹۷ روزنامه «شــرق» نشســتي 
را که در دانشــکده حقوق دانشــگاه شهید بهشتی 
با حضور اســتادان جناب آقاي اطاعت، جناب آقاي 
دکتر پروین و جناب آقاي اســداالله یاوري برگزار شد، 
پوشش داد. در این نشست استادان مذکور به بحث 
دربــاره بررســي صلاحیــت نامزدهــاي انتخابات 
ریاست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مجلس 
خبرگان رهبري پرداختند که در توضیح و بررسي این 

بحث نکاتي لازم است که به عرض برسانم.
 قانون انتخابات

یکم: ۱- مراجع بررسي کننده صلاحیت داوطلبان 
موظف انــد صرفا بر اســاس دلایل و مــدارک معتبر 
مراکز مسئول قانوني (دادگستري، ثبت احوال، اداره 
تشــخیص هویت و وزارت اطلاعــات) که به مراجع 
اجرائي و نظارتي ارســال شــده اســت، به بررســي 
صلاحیت هــا بپردازنــد. ۲- درصورت درخواســت 
داوطلب جز در موارد عفت عمومي و هتک حرمت 
اشخاص و امنیت ملي دلایل و مدارک کتبا به اطلاع 
داوطلب برسد. ۳- مراجع رسیدگي کننده به شکایات 
داوطلبان مکلف اند دقیقا به شــکایات رســیدگي و 
نتیجه را به داوطلبان و مجریان انتخابات اعلام کنند.
دوم: این قانون متکي بر فتواي بنیان گذار جمهوري 
اســلامي و اصل۱۱۲ قانون اساسي است و حاکم بر 
احکام اولیه شرع و استنباط شوراي نگهبان و قانون 
اساســي اســت. اصل۱۱۲ قانون اساســي مي گوید: 
«مجمع تشــخیص مصلحت نظام براي تشــخیص 
مصلحــت در مواردي که مصوبه مجلس شــوراي 
اســلامي را شــوراي نگهبــان خلاف موازین شــرع 
یــا قانون اساســي بداند و مجلس بــا در نظر گرفتن 

مصلحت نظام نظر شــوراي نگهبان را تأمین نکند و 
مشاوره در اموري که رهبري به آنان ارجاع مي دهد 
و ســایر وظایفي که در این قانون  ذکر شده است به 

دستور رهبري تشکیل مي شود...».
ســوم: این قانون و تشخیص مصلحت، حاکم بر 
نظر شــوراي نگهبان و احکام اولیه و قانون اساسي 
اســت و حد و مرز نظارت شــوراي نگهبان را تعیین 
مي کند و هیچ موضوعي را براي تصمیم یک طرفه و 
نظارت استصوابي نمي گذارد و خروج از مرز ادله و 
مدارک معتبر مراکز قانوني براي ردصلاحیت وسیله 
شــوراي نگهبان نقــض صریح این قانــون و خلاف 

اصل۱۱۲ قانون اساسي است.
چهــارم: اینکــه شــوراي نگهبان مدعي شــود که 

مــا خوب و بد را تشــخیص مي دهیــم و ملت باید 
تبعیــت کند یا اینکه ما باید احــراز صلاحیت کنیم، 
در تضاد صریــح با قانون حاکم اســت که صرفا بر 
دلایل و مدارک مراجــع قانوني تکیه دارد. قانون به 
نیابت مردم تصویب شــده است و در اصل نخست 
آن بــراي اعتبار و رســمیت بــه رأي اکثریت مردم 
اســتناد شده اســت.  گذشــته از اینها عقلا و منطقا 
جز با انتخاب مردم، هیچ ســمت رسمي ای تحقق 
نمي یابد و تصویب هر امري در تضاد با خواســت و 
انتخاب مردم نفي انتخاب مردم با خود مردم است. 
صرف دلایل و مدارک مراکز قانوني ارتباطي به احراز 

صلاحیت ها ندارد.
پنجم: مدارک رد صلاحیت باید به وســیله شــوراي 
نگهبان کتبا به داوطلب اعلام شود و او شکایت کند 
که قطعا شــکایت مي کند و مراجع رســیدگي کننده 
باید دســتگاه قضائي و دادگاه صالح باشند و دقیقا 
رسیدگي و نتیجه را به داوطلب و قوه قضائیه براي 
اجرا اعــلام کنند و هیــچ حق نقض و وتــو در این 
مرحله براي شوراي نگهبان تعیین نشده است و این 
آخرین مرحله رسیدگي اســت که سرنوشت آن در 

دست دادگاه است (مراجع رسیدگي کننده).
ششم: اینکه شوراي نگهبان در حکم استیناف است 
و باید از قوه مجریه به شــوراي نگهبان شکایت برد 
کــه جناب اطاعت مي فرمایند ثانیــا اینکه مي گویند 
مرجــع تجدید نظر بــراي تضییع حقــوق احتمالي 
تحصیل حاصل اســت و مراجع رســیدگي کننده به 
شــکایت داوطلبان در قانون تصریح شــده است و 
این جز مراجع قضائي صالح نمي تواند چیز دیگري 
باشــد. اینکه جناب دکتر پروین مي فرمایند: بررسي 
صلاحیت ها حتما بایــد در چارچوب نظام حقوقي 
جمهوري اســلامي باشــد و نظــام حقوقي فعلي 
مبتني بر دیدگاه هاي اسلامي است نه فقه عام بلکه 
فقه شــیعه آن هم برگرفته از نظرات امام خمیني و 
بقیه سخنان ایشــان و نقل از نظریات مختلف امام 
خمیني: غفلت کردن از محصول مجاهدات طولاني 
و سخت ملت با رهبري امام خمیني و محصول آن 
اســت که در قانون اساسي و قانون صریح انتخابات 
متجلي  شده است. قانون اساسي یك اجتهاد معتبر 
شــرعي از امام خمیني و ســایر فقهایي است که در 
نوشــتن و تصویب قانون اساســي به نیابت از مردم 
انجام شــده و مبناي شرعي و اســلامي اداره کشور 
اســت و قانون انتخابات فتواي بنیان گذار جمهوري 
اســلامي و جزء قانون اساسي است؛ بنابراین استناد 
بــه کلیاتي نامعلوم و متفاوت یك اشــتباه روشــن 
اســت.اما اینکه جناب دکتر پروین مي گوید: وظایف 
شوراي نگهبان چیست؟ مي گوید اصل ۹۹ نظارت را 
برعهده شوراي نگهبان گذاشته و هیچ کجا انتخابات 
بي در وپیکر نیســت و بایــد بهترین هــا در انتخابات 
نامزد شــوند و نباید اجازه داد افراد غیرشایسته وارد 

گزینش انتخابات شوند، بسیار عجیب است زیرا این 
اجتهاد در برابر نص قانون انتخابات است که وظیفه 
شوراي نگهبان را تعیین کرده است که رسیدگي باید 

صرفا براساس مدارك و دلایل مراکز قانوني باشد.
باز آقاي پروین مي فرماید این نظارت، نظارتي عام 
و مطلق است و تفسیر هم به عهده شوراي نگهبان 
است، به حضرت آقاي دکتر پروین عرض می کنم که 
مطلق همان نظارت بي قید است و استصواب قیدي 

است که هیچ قرینه و شاهدي بر آن وجود ندارد.
امــا اینکــه جناب دکتــر پرویــن مي فرمایند من 
معتقدم اشــکال در اجراســت و اعضاي شــوراي 
نگهبــان حتي آزادي عقیده دارند و وقتي کســي در 
منصبي قرار گرفت، باید تابع قانون باشد، باید بگویم 
بنده دوست و علاقه مند به جناب دکتر پروین هستم 
اما حقیقت نباید فداي دوستي شود و گمان مي کنم 
ایشــان نیز کتمان حقیقت را جایز نمي  دانند. کتمان 
شهادت به گفته قرآن مجید، فقط کار کساني است 
که قلب آنان گناهکار اســت و فمن یکتم الشــهاده 
فانه آثم قلبه. بنابراین عرض مي کنم قانون انتخاب 
دقیقا حد و مرز نظارت شوراي نگهبان را تعیین کرده 
اســت و مي گوید:  ۱- شوراي نگهبان صرفا براساس 
دلایل ارسال شده از مراکز قانوني باید صلاحیت ها را 
بررســي کند، ۲- دلایل را باید به داوطلب کتبا اعلام 
کنــد، ۳- داوطلب حــق شــکایت دارد، ۴- مراجع 
رسیدگي کننده (که جز دادگاه هاي صالح نمي تواند 
باشــد)، دقیقا شــکایت را رســیدگي و نتیجه را به 
داوطلب و قوه مجریه اعلام کند و بعد از این مرحله 
هیچ حق نقضی براي شوراي نگهبان معني نکرده 
اســت.این قانون تکلیف شــوراي نگهبان را تعیین 
کرده اســت که نبایــد از مدارك ارسال شــده عدول 
کند و در نهایــت داوري درباره این مدارك به مراجع 
رسیدگي کننده داده شده است؛ بنابراین استصواب و 
مصلحت اندیشي شوراي نگهبان موضوع ندارد، این 
قانون حاکم براي نفي استصواب از مقام بالاتر وضع 
شده اســت، بنابراین شورا در منصبي که دارد مأمور 
عهد به این قانون است نه احراز. شوراي نگهبان که 
قابل تصدیق و تکذیب نیســت و نمي  تواند موضوع 
قانــون قرار گیــرد. شــارع حکیم عدالت را شــرط 
قضاوت و شــهادت قرار داده و ملاك آن را حســن 
ظاهر معین کرده اســت تا قابــل تصدیق و تکذیب 
باشــد و شهادتین را شرط مســلماني قرار داده و به 
قلب اشــخاص کاري نداشته اســت، چون از قلب 
اشــخاص خدا خبر دارد. اگر اعتقاد قلبي شــوراي 
نگهبان احراز اســت، مرتکب اشتباهي روشن شده. 
همه فقها با اقتدا به سیره مسلم رسول اکرم حرف 
شــهادتین را کافي دانسته ولو در قلب شخص چیز 
دیگري باشــد.اما حضرت آقاي دکتر یاوري که بین 
جمهوریت و اســلامیت تضادي مفروض گرفته اند، 
باید گفت در قانون اساســي صریحا آمده اســت که 
خداوند انســان را بر سرنوشــت اجتماعي خویش 
حاکم کرده اســت و هیچ نمي توانــد این حق الهي 
را از انســان سلب کند یا آن را به دیگري واگذار کند؛ 
این اصل، حاکم بر جمیع اصول قانون اساسي است 
و تمام اعتبــار اصول دیگر معلول پذیرش این اصل 
است و بر همین اساس براي تصویب قانون اساسي 
از مردم وکالت گرفته شــده است. در اصل نخست 
قانون اساســي براي رسمیت و اعتبار قانون اساسي 
به رأي اکثریت قاطع مردم استناد شده است و بنابر 
هر اصلي از اصول قانون اساســي در تعارض با این 
اصل از درجه اعتبار خارج است. اراده کشور با اراده 
عمــوم ملاك قرار دارد و اگر انتخاب نباشــد عقلا و 
منطقا هیچ اصل ثابت و مقبولي محقق نبوده و هر 
چیزي در قانون اساســي که اعتبار رأي مردم را نفي 
کند، عینا مانند این است که چیز و حقیقتي خودش 

را نفي کرده است.
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